
 پزوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (29-46)صص  1397پاییز و زمستان  31سال شانزدهم شماره 

 هاشم الرفاعی  شعر تعهد ادبی در بررسی

 علی خضری-1
 

  چکیده 

ز گویند که یکی امسائل مربوط به جامعه را تعهد ادبی میاحساس مسئولیت ادیب در برابر 

های ای که به ارزشرود. شاعر یا نویسندهشمار میترین موضوعات ادبی در چند دهۀ اخیر بهمهم

ها در حال سست شدن و تباهی هستند و خود را ملزم کند که آنانسانی پایبند است و احساس می

داند، در حقیقت در راه تعهد ادبی گام برداشته است. نثر خود می به انعکاس چنین مسائلی در شعر و

هاشم الرفاعی شاعر معاصر مصری نیز از جمله کسانی است که با تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی و 

و آرزوهای مردم سرزمین  هاو بیان رنج رسالت خویشاجتماعی حاکم بر جامعه، شعرش را وقف 

 به این سوال اصلی پاسخ داده شدهتحلیلی  -با روشی توصیفیدر این پژوهش  نموده است.مصر 

ها یافته چیست؟های تعهد ادبی در شعر هاشم الرفاعی جلوهترین مهماست که عوامل پیدایش و 

خاطر حاکمیت استبداد و نفوذ استعمارگران از عوامل دهد که اوضاع نابسامان جامعۀ مصر بهنشان می

د ستیزی و دعوت به اتحامدافع سرسخت ظلم اواست. وی عهد ادبی ت انجاماصلی گرایش شاعر به 

است. ستایش  بوده و بدین طریق هنر خویش را در خدمت هدفی والا و رسالتی انسانی قرار داده

 های پربسامد در شعر شاعر است. مایهخواهان و مقابله با حاکمان فاسد از درونآزادی

 شعر معاصر عربی، تعهد ادبی، مصر، هاشم الرفاعی. :کلیدواژگان

 مقدمه -1

 مخالفان و موافقان  رود کهبه شمار میاخیر  هۀترین موضوعات ادبی در چند دتعهد ادبی از مهم     

______________________ 
 Email:alikhezri@pgu.ac.ir  بوشهر استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس-1

 27/6/97 :یرشپذ یختار                      5/12/96: یافتدر یختار                    
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این  ند.اپذیرفته یا رد کرده آن راخود  ۀزیادی میان ادیبان و ناقدان داشته و هر یک به فراخور نظر و اید

لیت مسئواحساس ( عبارت از 157: 1995شود )البعلبکی، نامیده می« الالتزام»که معادل عربی آن رویکرد 

ادیب متعهد، ( 32: 2001)برادۀ، . است در برابر مسائل مربوط به جامعههای وی گیریو موضعادیب 

جهان کشورش و کند و در کجای تاریخ ادبیات ای از زمان زندگی میکند که در چه برههدرك می

، در اندیشد، فساد و ظلم را می بیندشاعر متعهد، شاعری است که پیوسته به انسان می»و  ایستاده است

ذیر نسبت ناپگشاید. او پیوسته خشمی تسکینکند و زبان اعتراض میها سکوت نمیمقابل رنج انسان

 (56: 1391و رضایی،  کشد )فارسیانبه زورگویان زرپرست دارد و فساد حاکم را با شعرش به نقد می

این شاعر همان کسی است که پس از احساس تعهد، قادر است شاعران دیگری را که در مسیر آثار او 

 ۀگیرند، پویا و متحرك سازد و به بیان دیگر، خودآگاهی و تکامل ادراکات شاعران متعهد، زمینقرار می

ت که اس )شعر و نثر( بهترین نمایشنامه ادبیات .بخشدمیتعهد و التزام در جامعه را ایجاد و تسریع 

خود را در ادبیات مانند بازیگر و  ،انسان"شود. انسان با همه مظاهر روحی و جسمی در آن ظاهر می

کند و شنود و شور و شوق روحش را در ارواح دیگران لمس میبیند و ضربان قلبش را میبیننده می

سارتر در کتاب  .(56 :1993)نعیمه،  "کنداحساس مینوعش م انسان همسهایش را در جآلام و رنج

ای که ما را در میان خواهیم در تغییر دادن جامعهگوید، ما میمی ادبیات چیستارزشمند خود با نام 

گذاشت خواهیم ادبیات وظیفه اجتماعی خود را که هرگز نباید فرو میگرفته است شرکت کنیم. ما می

داند گوید که نویسنده ملتزم میکند و میاو بر التزام نویسنده تاکید می دوباره به عهده گیرد. همچنین

  .(42: 1356داند که آشکار کردن، تغییر دادن است )نجفی، که سخن همانا عمل است و می

مسألۀ تعهد در ادبیات عربی به اشکال گوناگونی نمود یافته است. در شعر جاهلی شاعر زبان گویای 

لامی به داد. اما ادبیات اسکرد و افتخارات آن را ترویج میهای قبیله را تثبیت میریقبیله بود. بزرگوا

طور کامل مملو از تعهد و همبستگی بود. در ادبیات اسلامی آنگاه که شاعران مسلمان و مشرکین در 

ود بسرودند، تعهد و همبستگی مشهود دفاع از اسلام یا دفاع از زندگی قریش پیش از اسلام، شعر می

های سیاسی احزاب همچون کشمکش ( در دوره اموی نیز به صورت درگیری348: 1377)الفاخوری، 

در دورۀ معاصر با حوادث گوناگون ( امّا 71: 1979بر سر مسأله خلافت نمود یافته است )أبوحاقّه، 

 ای به خود گرفت وهای جهانی اول و دوم، تعهد رنگ تازهسیاسی و اجتماعی، به خصوص جنگ

ه گیری هنرمند یا روشنفکری گردید کای یافت. بدین ترتیب، تعهد بیانگر عمل یا موضعمعنای تازه

ند، کداند و تنها به تماشای حوادث زمان بسنده نمیخود را متعلق به جامعه و دنیای عصر خویش می
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ظهور  (105: 1352دهد )سخاوتی، بلکه اندیشه و هنر خود را در خدمت هدفی والا و انسانی قرار می

ه گردد. تعهد ادبی ببرمی« هنر برای هنر» پررنگ این نظریه در عصر حدیث به دورۀ مقابله با گرایش

معنی متحجر بودن در اندیشه نیست به این معنی که شایستۀ ادیب نیست که شعری ذاتی و وجدانی 

مون شدن ندی به آن و رهنبسراید، بلکه به معنی گرفتن موضعی سیاسی یا اجتماعی در ادبیات و پایب

 (220: 1986ادبیات به هدفی والا و رسالتی ارزشمند است )الماضی، 

 سؤالات تحقیق بیان مسأله و  -1-1

نگ با تاریخ سیاسی و اجتماعی این عصر دارد. در حقیقت، ادبیات این تنگات ایرابطه بیستم قرن ادبیات

و مادۀ خام خود را از حوادث واقعی قرن خود را از قید تخیلات محض شاعرانه رهایی بخشیده، 

تم گذارد. در قرن بیسپا به عرصه ظهور می« ادبیات متعهد»نماید و ادبیات جدید با عنوان استخراج می

ای رنگ تازه« تعهد»های جهانی اول و دوم با حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی، به خصوص جنگ

بیانگر عمل یا موضع گیری هنرمند یا « تعهد»ب ای یافت. بدین ترتیبه خود گرفت و معنای تازه

داند و تنها به تماشای حوادث روشنفکری گردید که خود را متعلق به جامعه و دنیای عصر خویش می

از جمله  دهد.کند، بلکه اندیشه و هنر خود را در خدمت هدفی والا و انسانی قرار میزمان بسنده نمی

میهن خود نموده هاشم الرفاعی است که موضوع بحث ما در  شاعران متعهدی که شعر خویش را وقف

 های زیر است:به دنبال پاسخی برای پرسشاین پژوهش است. این پژوهش 

 ـ عوامل پیدایش مسألۀ تعهد ادبی در اشعار هاشم الرفاعی چیست؟1

 هاشم الرفاعی در اشعار خویش نسبت به چه مسائلی متعهد بوده است؟-2

 

 قیقاهداف و ضرورت تح  -2-1

گونه که بیان گردید هاشم الرفاعی شاعری است که وجه غالب اشعار وی در خصوص  همان

میهن و دفاع از ملت ستمدیده خویش است. اما اشعار این شاعر از منظر تعهد ادبی مورد بررسی 

 به شناخت هر چه بیشتر تعهد قرار نگرفته است و مقالۀ حاضر اولین پژوهش در این راستاست و

میان شاعران مصری و به ویژه در شعر هاشم الرفاعی کمک خواهد نمود؛ چرا که این شاعر  ادبی در

رغم داشتن احساسات صادقانه و اشعار صریح و والا همچنان ناشناخته باقی مانده است و علی

 بررسی و شناسایی شعر وی به غنای مباحث علمی و ادبی خواهد افزود.
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 روش تفصیلی تحقیق -3-1

های تعهد ادبی را در ترین جلوهاین پژوهش، با توجه به هدف و سؤالات مطرح شده مهمدر      

مرتبط  نماییم. به این صورت که ابتدا ابیاتتحلیلی بررسی می -شعر هاشم الرفاعی با روش توصیفی

با مسائل و مشکلات جامعۀ شاعر استخراج شده و سپس از منظر تعهد ادبی مورد تحلیل قرار 

  گیرد.می

 پیشینه تحقیق -4-1

های ارزشمندی در خصوص تعهد ادبی در قلمرو زبان و ادبیات عربی صورت تا کنون پژوهش

وشتۀ جواد ن« الالتزام فی الشعر الاسلامی الفلسطینی المعاصر»گرفته است که آن جمله: پایان نامۀ 

اع شده و نویسنده تعهد میلادی در دانشگاه غزهّ دف 2010اسماعیل عبدالله الهشیم است که در سال 

هدی الالتزام فی شعر محمد م»سیاسی و اجتماعی شاعران فلسطینی را بررسی نموده است. پایان نامۀ 

نوشتۀ علی اکبر مرادیان که نویسنده به بررسی و تحلیل اشعار جواهری از منظر ضرورت « الجواهری

مضامین »ت. و همچنین مقالۀ دفاع از حقوق مردم و سایر مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته اس

نوشتۀ مرتضی قائمی، فرامرز میرزایی و مجید صمدی که در « تعهد ادبی در شعر فاروق جویده

در مجلّۀ ادب عربی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است و  1393شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 

های جویده در حوزهها و مضامین تعهد ادبی فاروق نویسندگان به نحوی مطلوب به تحلیل جنبه

هایی که در شعر هاشم الرفاعی صورت گرفته اما از جمله پژوهشاند سیاسی و اقتصادی پرداخته

راهیم نوشتۀ احمد اب(« هنحوی هأسلوب الإستفهام فی شعر هاشم الرفاعی )دراس»عبارت است از مقالۀ 

م به چاپ رسیده است و 2003غزّه در سال  هالجدبۀ که در شمارۀ یازدهم مجلۀ الجامعۀ الاسلامی

 ت.آماری پرداخته اس ˚نویسنده به بررسی ادوات استفهام در دیوان شاعر بر اساس روش تحلیلی 

 

 اجتماعی مصر –اوضاع سیاسی -2

خاطر ذخایر عظیم و موقعیت استراتژیکی در میان کشورهای عربی مصر سرزمینی است که به    

اینکه  پس ازهمواره مورد مطامع بیگانگان مخصوصاً استعمار فرانسه و انگلستان قرار داشته است. 

اجرا  راسیاست تحت الحمایگی  هایپیمان نامه یورش آورده و مفادمصر کشورهای استعمارگر بر 

 بیدار شد، و انقلاب وردم ، حس خشم و عصیان و میل بازیافتن حقوق بر باد رفته در دل مندکرد

های داخلی برای کسب آزادی و استقلال برپا گردید. این مبارزات تنها به رویارویی نظامی قیام
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 اسی،سیروشنفکران و فعالان زبان و قلم نیز در این میدان وارد شد. از این رو  بلکه بودمنحصر ن

بازیها کرده و به محکومیت این نیرنگ آگاههای استعمارگران، حاکمان و رهبران سیاسی را از حیله

بخش ملّی بود که در های مردمی  که در مصر ظاهر گردید جنبش آزادیجنبش پرداختند. از جمله

. ان قرار داشتندرأس آن محمد عبده، سید جمال الدین اسدآبادی، ادیب اسحاق، عبدالله ندیم و دیگر

: 1349خوانند )لوتسکی، های عربی فرا میاین افراد مردم را به آگاهی از شرایط موجود در سرزمین

که او و ملتش قربانی خدعه و نیرنگ  کردخویش احساس میدرون در نیز هر شاعری  (.209-210

عدم اعتماد  ۀروحی .جوانه زد هاشده است، از این رو حس بی اعتمادی نسبت به غرب در میان آن

، با این حسکه  تا جایی پیدا کرد، اعرانبه غرب و استعمارگران غربی عکس العمل شدیدی نزد ش

های برجسته که های مختلف در اشعارشان به تصویر در آمد. در این میان یکی از شخصیتروش

نموده هاشم  مخالفت خود را با حاکمان و نیروهای بیگانه حاضر در مصر با اشعار خویش بیان

ی سیاسهای که گرایشاست  مصرمعاصر متعهد و ترین شاعران از معروف الرفاعی است. وی یکی

را پر کرده و ذهن دقیق و ظریفش را  اوجهان شعر  ،هاو پرداختن به غم مشترك انسان و اجتماعی

  به این مهم توجه داده است.

 شرح حال و زندگی هاشم الرفاعی -3

میلادی در روستای أنشاص الرمل در مصر دیده به جهان گشود.  1935الرفاعی در سال هاشم      

سالگی  12وی در سن  وی پس از فراگیری دانش ابتدائی و حفظ قرآن در کودکی به الأزهر پیوست.

سرودن شعر را آغاز نمود و در دوران تحصیل نیز در بین دوستان بسیار فعال بود. او دانشجویان را 

خاطر کرد و آنان را بر ضد استعمار انگلیس و نظام حاکم بهها هدایت میها و جشنپیماییدر راه

ی بر ضد هاینمود. وی به دلیل چنین اعتراضاوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی در مصر ترغیب می

 1959دولت، به مدت دو سال از مدرسه اخراج شد تا اینکه سرانجام در عنفوان جوانی در سال 

 (19: 1405دی در روستای خود به دنبال اختلاف در اداره باشگاه ورزشی کشته شد.)الرفاعی، میلا

 های تعهد ادبی در شعر هاشم الرفاعیجلوه -4  

ها و دورۀ سلطۀ استعمار بر کشورهای خاور میانه و مشرق زمین که غالباً با تهدید و تحقیر ملت    

شد تا آنانی که درد جامعه را ا توأم بود، موجب مینادیده گرفتن حقوق اجتماعی و فردی آنه

داشتند برای خود رسالتی کردند و تعهد اجتماعی را بر امیال و عواطف شخصی مقدم میاحساس می
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4 
( این 34: 1392اعتنا نگذرند. )خلیلی جهانتیغ و رضایی، قائل شوند و از کنار دردهای جامعه بی

جامعه، ریشه در تعهدات اخلاقی و وجدانی افراد دارد که رنج پذیری در قبال آلام باور و مسئولیت

بینند و از سکوت و صحه گذاشتن بر وضع موجود خودداری های جامعه را رنج خود میو دشواری

کنند. هاشم الرفاعی نیز چنان که گفته شد شعر خود را در خدمت اعتلای وطن خویش قرار داده می

 پردازیم:های تعهد ادبی در شعر این شاعر میپربسامدترین جلوهترین و است. اینک به بررسی مهم

 ای آرمانیو آینده نوید به آزادی -1-4

خواهی یکی از مفاهیمی است که هر انسانی برای آن احترام والایی قائل روحیۀ آزادی و آزادی      

اند در برابر او است و هرگاه قدرتمندی در پی آن باشد که این موهبت الهی را از وی باز ست

ایستادگی نموده و به قیمت جان آن را پاس خواهد داشت. اما اگر این آزادی سلب شود، انسان دل 

دی رهاند و کلیامید فرایند فعالی است که جان را از رکود و افسردگی می»سپارد. به امید آزادی می

 متعهد، شاعران. (371: 1370)عمادی، « هاست.ها و فرا رفتن از رخوتبستطلایی برای گشودن بن
 ای آرمانیامید نسبت به آینده بارقۀ ایجاد در نیز و خود سرزمین به نسبت عمیق احساسات ابراز در
و رسیدن به آزادی و  امید روحیۀ اند. آنان هموارهنقش فعالی را ایفا نموده میان هموطنانشان در

رجا النقاش معتقد است که اصولاً شعر  .کنندیم تزریق مردم در خود اشعار با ای آرمانی راآینده

 گری به معنای آن است که شاعر، طالب تغییرانقلابی، شعری است خوشبین به آینده، زیرا انقلابی

وضع موجود است؛ در این صورت طبعاً وضع مطلوبی در نظر دارد که امیدوار است به آن برسد. 

خواهی سرداده و نوید ر اشعار خویش فریاد آزادی( هاشم الرفاعی نیز همواره د91: 1972)النقاش، 

 دهد:ای آرمانی میبه آینده

ـــرا لنّص نیــل أن یــدرك ا ل بن ا  إذاً آن لا

 

جرا  ف ل هر ا ظ لیــل أن ی  ل لهــذا ا  آن 

ـــاعۀ المجد قد دنت   فیا مصـــر  هذی س

 

حرّا  لنــا   ویــا وادی الأحرار عــدتا 

 (160: 1405)الرفاعی،                                                                                  

وقت آن است که مصریان به پیروزی رسند. وقت آن رسیده که تاریکی شب فرو رود و ترجمه: 

آزادانه صبح آشکار گردد. ای مصر، لحظه مجد و عظمت نزدیک شده است. ای سرزمین آزادگان، 

 .به دست ما برگشتی

دهد که پیروزی بسیار نزدیک است و مصریان ثمرۀ جهاد و تلاش امید میخود میهنان شاعر به هم
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ار های تاریکی را کندهد که پرتو صبح با دمیدن خویش پردهرا به زودی خواهند چشید. او نوید می

زادگان، آزاد خواهد گردید و خواهد زد و آن لحظه، لحظۀ شوکت و سربلندی است که سرزمین آ

کند که خورشید دمیدن خواهد به دست فرزندان آن خواهد افتاد. او گاهی به شهیدان سوگند یاد می

 گردد:گرفت و شادمانی و مسرّت در همه جا جاری و ساری می

جازر ـــفح الم یدك الملقی علی س ـــه  بش

 

 بالسّخط یغلی فی القلوب وفی الحناجر 

ـــنفجّر الأضـــوا ا فی   تلــک الــدیــاجر س

 

ـــیــل أفراح الحیــاۀ علی المقــابر   وتس

 (364، همان)                                                                                          

 ها وگاه. قسم به خشم به جوش آمده در دلات در شهادتقسم به آن شهید به خاك افتادهترجمه: 

ا هخانههای تاریک برخواهیم تاباند تا شادی زندگی در خرابها. ما روشنایی را بر آن دخمهحنجره

 شود.      سرازیر 

ی به جوش آمده در هاگیرد که خشمشاعر، شهیدان به خون غلطیده در آوردگاه را به قسم می 

 روحهای بیرسد و رزمندگان با پیروزی بر دشمنان، شادی را به خانهمیها سرانجام به نتیجه حنجره

آورند. وی این معنا را بارها در اشعار خویش اند به ارمغان میو فقیری که همچون قبرستان گردیده

وشنی است و سرانجام پیروزی با حق ها رها و نابسامانیتکرار نموده است که از پشت این تاریکی

 ها و بلاها فراوان و راه پیروزی سخت و دشوار باشد:   است، هر چند که مصیبت

حی لوهــا ضــــ ت ی لمــا   ظ ل ّمــا ا کن  ل

 

طع  ــــا قبــه ضـــیــا  س ع ی لیــل  ل  وا

 
ــالــنّصــــر الــمــبــیــن مــتــوّج  والــحــق ب

 

ــع  ــواق ــلا  ال ــب ــر ال ــث ــداً وإن ک  أب

 (136، همان)                                                                                          

پشت هر تاریکی، روشنی است و در پشت شب، نوری درخشان است. حق با پیروزی ترجمه:  

 درخشان آمیخته است، هر چند بلا و مصیبت بسیار باشد.

ی مفرزندان وطن را تشویق  . اوهای شعر هاشم الرفاعی استپایهتزیین به زیور امید از اصول و 

ی تجلّ"ها نهند. البته کند تا با امید و ایمانی کامل قدم در راه مقابله با دشمنان و عقب راندن آن

مفاهیم آرمانی برای مردم کشورهای تحت سلطۀ متجاوز، بیشتر شبیه یک آرزو است؛ چرا که بروز 

 (273: 1390)روشنفکر و دیگران،  "و صلح، نیاز به بسترسازی مناسب دارد. و ظهور عدالت، آزادی
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 و مبارزان راه آزادی رثای شهیدان -2-4

ایست که دین اسلام برای آن منزلت والایی در نظر گرفته است. از شهید و فرهنگ شهادت مسأله

د که ند، بلکه زندگانی هستنکنند نه تنها مرده نیستفشانی میمنظر اسلام کسانی که در راه خدا جان

والاا تاحسْابانَّ الَّذِینا ق تِل وا فِی سابِیلِ اللَّهِ أاموْااتًا بالْ أاحْیاا ٌ عِنْدا � :کنندکسب روزی میدر نزد خدای خود 

بزرگداشت شهیدان میهن که جان خویش را در راه پاسداری از ( 169)آل عمران/. �رابِّهِمْ ی رْزاق ونا

ترین مضامین در شعر شاعران متعهد و مقاومت نیز به شمار فدا کردند از شاخصوطن و دین 

اند، نماد گر جان باختهرود؛ چرا که مبارزان راه آزادی و مردمی که به دست دژخیمان نظام سلطهمی

هاشم الرفاعی  (263: 1390عظمت و الگوی فداکاری در شعر مقاومت هستند. )روشنفکر و دیگران، 

 ستد:فرستاید و بر آنان درود میاند را میفشانی نمودهره شهیدانی که در راه آزادی میهن جاننیز هموا

ما ِ التی مضــــت لد لک ا ـــلامٌ علی ت  س

 

مرا  ح نیــۀ  لقــاك قــا ن کی  ل  ت راق 

لذی انطوی  بابِ ا ـــ ـــلامٌ علی ذاك الش  س

 

برا  ق ل ـــکن ا مجــد أن یس ل ثر دون ا  آ

 (160: 1405)الرفاعی،                                                                              

هایی که ریخته شد تا اینکه تو را خون آلود و سرخ ببینیم. سلام بر آن سلام بر آن خونترجمه: 

 جوانی که در راه مجد و سربلندی میهن شهادت را برگزید.

فرستد؛ کسانی که در راه سربلندی و عزّت میهن خون خفته میهن درود می شاعر بر شهیدان به  

های آنان به وقت کارزار را خاطر نشان ها و دلاوریگاهی نیز رشادتجان خویش را فدا نمودند. 

شدند و بدین طریق هم یاد و خاطره آنان ور میهمچون شیر دمان بر دشمنان حمله و اینکهکند می

 دارد:د و هم روحیه مبارزه را در دل جوانان زنده نگه میداررا گرامی می

 أیُّــــهــــا الســـــّــــائــــر  عــــنّــــا         

 

ـــود  ـــل  ـــخ  ـــاتِ ال ـــنّ ـــوا ج ـــح  ن

ـــا          ـــنّ ـــک م ـــی ـــل ـــلام  ع  الســــّ

 

ـــود  ـــح  ـــلُّ ـــکا ال ـــت ـــوما ضـــــمّ  ی

 
ــویـّــاً     ــنـــتا کـــالأســــــدِ قاـ  ک ـ

 

ـــد  ـــری ـــم ـــی ال ـــات ـــع ـــــرع  ال  تص

 
ـــاً        ـــیّ ـــانِ حا ـــی الأذه  عشِـــــتا ف

 

ـــدا   ـــال ـــدخ ـــدی ـــم ـــرِ ال ـــدّه  ال

 (221، همان)                                                                                       
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ای کسی که از پیش ما به بهشت جاودان رفتی، سلام ما بر تو باد از آن روزی که قبر تو را ترجمه: 

افکندی. یاد تو در طول به خاك میدر بر گرفت. تو همچون شیر قوی بودی و دشمنان سرکش را 

 روزگار در اذهان زنده خواهد بود.

ها موجبات تأکید بر زنده بودن شهید از جمله مواردی است که علاوه بر تسلّی خاطر خانواده

ای که بتوانند در جامعه سربلند زندگی کنند. آورد؛ به گونهتقویت عواطف آنان را هم فراهم می

غرور مثبتی است که در وابستگان شهید به خصوص فرزندان شهدا باعث بدیهی است این غرور، 

دارد و خاطر نشان ایجاد حس افتخار است. هاشم الرفاعی نیز همواره یاد شهیدان را زنده نگه می

گاهی نیز شاعر به یاد شهیدان سرشک ها زنده است. کند که یاد آنان در طول روزگاران در دلمی

ستاید که چگونه با نثار جان، راه پاسداری از میهن را به او ه آنان را میکند و راخون جاری می

 آموختند:

 (226، همان)                                                                                  

ها را برافرازید. ای دلاور، ای رمز به یاد شهید شعار دهید و در روز تشییع او پرچمترجمه: 

جاریست. تو آسوده خاطر بخواب که به ما یاد ها های به خون آغشته ما بر گونهفداکاری! اشک

 دادی چگونه به وقت گرفتاری جان را فدا کنیم.

داند که در فقدان او سرشک خون شاعر با خطاب نمودن شهید راه آزادی، او را رمز فداکاری می

 خواهد که آسوده خاطر سر بر بالین خاك گزارد؛ چرا کهاز دیدگان جاریست، با این حال از او می

ای حزین و اندوهناك که بر اشعارش سایه افکنده است، درس راه او ادامه دارد. لذا شاعر با عاطفه

 آورد.دهد و از بزرگ مردان عرصه پیکار تکریمی شایسته و بایسته به عمل میجاودانگی را ارائه می

 

 بیان درد و رنج مردم ستمدیده -3-4
ای ریشه دواند، نخستین سیاست و اقتصاد جامعه وقتی استعمار در عمق ارکان فرهنگ، اجتماع،

بیند عامه مردم و طبقه زحمتکش جامعه است. بر اساس گواه گروهی که صدمه و آسیب جدی می

هیــد          ّ ـــ فی ذکری الش ـــعــار   ردّدوا الأش

 

قیــد  ف ل یوم ا فی  علام  عوا الأ ف   وار

 
ــدا      ــف ــز ال ــا رم ــدام ی ــی الإق ــت ــا ف  ی

 

ــدّمع دمــاً فوق الخــدود    قــد جری ال

 
ــا        ــن ــت ــم ــلّ ــد ع ــن ق ــی ــع ــرا ال ــری ــم ق  ن

 

جود  ن کرب  ل لرّوح لــدی ا ــا یف ب   ک
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تاریخ، استعمار همیشه ضد انسانیت در حرکت بوده و به خاطر وحشتی که از اسلام داشته، همیشه 

کار خود قرار داده است. )ممتحن و مهاجر،  تهدیدات زهر آلود خود را علیه این دین در دستور

های مردم در شعر هاشم الرفاعی که شاعری ( از این روی بیان درد و رنج و مصیبت21: 1392

ه هایی کمتعهد و ملتزم است، از بسامد بالایی برخوردار است. او از وقوع این حوادث و مصیبت

 ان بازستانده بسیار ناخرسند است:دامن هم میهنان وی را گرفته و شادی و شور را از آن

 (421: 1405)الرفاعی،                                                                                         

خوابی بر جای در چشمان بی ها اندوه وها در دلچگونه شاد باشیم حال آنکه مصیبتترجمه: 

 گذاشته است.

حوادثی که استعمار و حاکمان دست نشانده آنان در دل مردم برجای نشانده آنقدر بزرگ است 

ای که آرام ها را سرشار از اندوه و ناراحتی نموده؛ به گونهکه خواب را از چشمان مردم ربوده و دل

ونان کوه بزرگند و دردی را که آنان بر دل نهادند ها چو قرار را از شاعر گرفته است. این مصیبت

 هرگز التیمامی نیست:    

بت قد نصـــ ناس  یا لل ئب   هذی النوا

 

مم  غ ل من ا براج  لرؤوس کــأ  فوق ا

 
ــهم ــأن أنفس ــلحوا من ش ــفوا أص  لو أنص

 

ئم  ت ل م ب لوری  فی ا یس  ل حهم  جر  ف

 (109-108، همان)                                                                                  

هایی از ابر بر سر ما افراشته شده است. اگر آنان انصاف ها همچون برجای مردم این مصیبتترجمه: 

 التیامی نیست.های که بر مردم وارد کردند را کردند. زخمداشتند امور خود را اصلاح می

هایی را که استعمارگران و حاکمان مستبد بر سر مردم آوردند را آنقدر بزرگ شاعر مصیبت      

وجود هایی که در دل مردم بهکند و زخمهای مرتفعی از ابر تشبیه میداند که آنها را به برجمی

ن را خارج از عدل و انصاف آوردند نیز آنقدر بزرگ است که هیچ وقت التیام و درمانی نیست. او آنا

نمودند. اما شاعر تنها به بیان غم و ای انصاف داشتند خود را اصلاح میکند که اگر ذرهقلمداد می

کند، بلکه حوادث بسیاری از کشورهای اسلامی همچون اندوه مردم سرزمین خویش بسنده نمی

 مثال او در مورد مردم مظلوم و تونس، لیبی، الجزایر و سودان را به تصویر کشیده است. به عنوان

ترکــت فرح والأحــداث قــد  ن یف  ک  و

 

ـــهیــد  ــالعینین تس ــالقلــب حزن وب  ب
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 گوید:ستمدیده یمن می

ــا  ــوم والأرج ــی ــا  ال ــع ــــن ــر لص ــظ  ان

 

ــحــا   ــی الأن ــام ف ــار أق ــدّم ــجــد ال  ت

قم شـــرّهــا  تفــا حروب وقــد  ل  تجــد ا

 

هدا   ـــّ یث جری دم الش  فی الأرض ح

 (340، همان)                                                                                                

بینی که بینی. میامروز به شهر صنعا و حوالی آن بنگر که همه جا را خراب و ویران میترجمه: 

عث ریختن خون شهیدان ای که باهای آن همه زمین را فرا گرفته است به گونهو مصیبت جنگ

 بیشماری شده است.

خود را در قلمرو جغرافیایی میهن خویش محصور نساخته؛ بلکه زبان واضح است که شاعر    

 های شاخص شاعران متعهد مسلمانگویای سایر مسلمانان نیز بوده است که البته این خود از ویژگی

 مانند.است که از بیان درد و رنج سایر مسلمانان نیز غافل نمی

 دعوت به بیداری -4-4

شود و این امر جز با ای در سایه امنیت و آسایش آن اجتماع فراهم میرشد و شکوفایی هر جامعه

در برخی از حاکمان محلی  رعایت عدل و خودداری از ظلم بر مردم تحقق پیدا نخواهد کرد.

نسبت به بدبختی آنان  .ردندبها فرمان میبیگانگان بودند و از آن ۀدست نشاند ،کشورهای عربی

دانستند؛ اما در حقیقت می مردمخدمتگزار  ،را به ظاهر گرچه خوده بودند و عربی بی توجّ ۀجامع

از این رو  .شدبه زیان مردم رنجیده و ستمدیده گرفته می ،کردندگونه تصمیمی که اتخاذ می هر

که با اشعار خود، به مردم آگاهی دیدند ، از جمله شاعران، وظیفه خود میروشنفکر جامعه ۀطبق

متفکران جامعه و به طور ویژه قشر هنرمند،  دهند و آنان  را از ظلم این حاکمان، با خبر سازند.

های وجودی خویش آگاهی حاصل نمودند، همواره وقتی خود حقیقی خویش را شناخته و از قابلیت

 هاشم الرفاعی کنند.عرفت دعوت میدر بیانات و آثار هنری خود مخاطبان را به شناخت و کسب م

ای هها و حرکتای درخشان در راه روشنگریشعر او مانند آیینهنیز از این قاعده مستثنی نیست. 

آور دعوت به عدالت، آزادی، های مسلمان است؛ زیرا او همواره پیامانقلابی در مصر و همه ملت

ی دردآلود خویش به خفت و نکبت حکام باشد؛ شاعری آگاه که با سروده هاآگاهی و بیداری می

 دهد:گشاید و شکوهِ سر میتازد. او گاهی زبان به توبیخ میفاسد می

ف ــدّ یکــان هــذا الشــــرق  تیال ف  هر 

 

حبــا  فلاً مــا  ط غرب  ل ین کــان ا  ح
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ــی ــوم مــن رکــب الأل ــی ــحــن ال ــن ن  أی

 

ــبــا  ــن ــطّ ــلــعــلــم هــذی ال ــدوا ل  وطّ

 (354، همان)                                                                                            

خزید. امروز ما چقدر آن هنگام که شرق به کمال رسید، غرب همچون طفلی بود، که میترجمه: 

 فاصله داریم با گذشتگان خود که ریسمان علم را بافتند.

مند است چرا که هنگامی که شرقیان در علم از عقب ماندن مسلمانان گلهشاعر در این ابیات 

پیشرفت داشتند هنوز غربیان در گام نخستین بودند و همچون کودکی بودند که توان راه رفتن ندارد 

خزد. اما اکنون شرقیان را پسرفت چشمگیری حاصل شده و غربیان در پیشرفت بلکه بر زمین می

اند. او ناخرسند است که چرا مسلمانان نتوانستند راه گذشتگان شرقیان ربودهعلم گوی سبقت را از 

 خواهد که از خواب غفلت بیدار گردند:را در پیشرفت علم ادامه دهد لذا از آنان می

نهضــــوا وّا وا هب ــــلام  نی الإس ب  یــا 

 

بی  لزُّ ّیــل  ا ـــ لغ الس ب موا،  تنــا  لا 

ــوۀ  ــب ــف  صـــــارم  ذی ن  ربّ ســـــی

 

ــاً   ــوم ــق  ی ــواد  ســـــاب ــاوج ــب  ک

 (357، همان)                                                                                              

ای مسلمانان  به هوش آیید و برخیزید. نخوابید که کار از کار گذشته است. بسا شمشیر ترجمه: 

 تیزی که لبه آن کند شود و اسب تندرویی که دچار لغزش شود.

خواهد که از خواب غفلت برخیزند؛ چرا که کار از کار گذشته است. اما از مسلمانان می شاعر

گوید هر دارد. او میدهد و بارقه امید را دل آنان زنده نگه میبا این وجود او به جوانان دلداری می

چند که دیر شده است اما جای سرزنش و نشستن و درنگ کردن نیست به هر حال شمشیرهای 

های پیشتاز و اصیل نیز بسا که دچار لغزش شوند پس جای شوند و اسبه نیز روزی کند میبرند

توبیخ نیست بلکه جای خیزش است و انقلاب، و در هر حال نباید ناامید بود چرا که بالاخره فساد 

  و تباهی توسط عالمان دینی از جامعه قلع و قمع خواهد شد:

غدت قد  ـــک  ـــا ك أنّ أرض کان س  إن 

 

ــه ذئــب الــغــوایــۀ یــرتــع    مــرعــی ب

عی جــاهــدا  جنــد قــام یســــ هنــاك   ف

 

نزع   ــــاد وی لفس لع ا ت ق ی ــدین   فی ال

 (  135، همان)                                                                                            

شده که گرگ گمراهی و طمعترجمه:  سرزمینت تبدیل به چراگاهی  ورزی در آزرده دل مباش اگر 
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کند تا ریشــه چرد؛ چرا که کشــورت لشــکری مجاهد دارد که همواره در راه دین تلاش میآن می

  .فساد و تباهی را برکند

 دعوت به اتحاد و همبستگی-5-4

هاست  و از سوی دیگر تفرقه و یکپارچگی و همدلی همواره یکی از عوامل پیروزی ملت ،وحدت

زمینه فروپاشی و شکست آنان بوده است. سرزمینی که ملّت آن وحدت را در از هم گسیختگی 

کند؛ پس بدون شک در دستور کار خود قرار داده است به راحتی جلوی دشمنان کمر خم نمی

شان فرصتی است برای دژخیمان تا برتری است، و در تفرقه و جداییوحدت مسلمانان قدرت و 

های یکپارچۀ مردم را متفرّق گیرد تا صفبر وطن خیمه بزنند. دشمن تمام سعی خود را به کار می

ها این زره ارزشمند را از دست بدهند. هاشم الرفاعی دعوت به یکپارچگی را امری مهم سازد وآن

 وطنانشآورد و به همین دلیل همآن را مسأله مهمی برای پیروزی به شمار میداند و بر دوش خود می

خواهد که نفاق و تفرقه را کناری نهند که تفرقه اساس هر کند و از آنان میرا به وحدت دعوت می

 شکستی است:

ــۀ     ــم ــزی ــلِّ ه ــرقا أسّ ک  ــف ــتّ  إنّ ال

 

ــدا ِ   ــالأع ــوزا ب ــف ــن ــوا ل ــاون ــع ــت  ف

 
ــــدَّ   مصــــیـبــۀ  ولـنـلـحـقـنَّ بـهـم أش

 

 ولـنـقـهـرنَّ الـقـوما فـی الـهـیـجــا ِ  

 (341: 1405)الرفاعی،                                                                                    

تفرقه اساس و شالوده هر شکستی است. پس همتّ کنید تا بر دشمنان پیروز شویم و بدترین ترجمه: 

 آنان وارد کنیم و در جنگ آنان را شکست دهیم.ترین مصیبت را بر و سخت

خواهد تا تفرقه را که اساس هر شکست و نابسامانی است رها سازند؛ میهنان خویش میشاعر از هم

چرا که اتحاد و دوری از تفرقه است که مایۀ پیروزی در جنگ و تار و مار نمودن دشمنان است. 

مانند که در ودار آنان نیست و همچون دژ استواری میها با هم به اتحاد برسند هیچ چیز جلاگر دل

   برابر دشمنان غیر قابل نفوذ است:

ئوا ّ هی فرقا والشــــقــاقا و ّ لت عوا ا  فــد

 

 لــلــنــیــل عــزّاً کــالــقــدیــم رفــیــعــا 

ــا  ــه ــد رأی ــوحّ ــی ت ــت ــوبا م ــل ــق  إنّ ال

 

یعــا  ن م عزّ  ــه حصــــنــا أ  کــانــت ل

 (131، همان)                                                                                     
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تفرقه و شقاق را کنار بگذارید و برای مصر همچون گذشته عزتی سربلند بسازید. وقتی که ترجمه: 

 .بودها با هم متحد و یکپارچه گردند همچون دژی استوار و غیر قابل نفوذ خواهند دل

خواهد که جهت رساندن مصر به عزت و سربلندی  تفرقه و میهنان خویش میشاعر از هم      

م یکرنگ ها با هافتادگی و اتحاد رمز پیروزی است. اگر دلنفاق را به کناری نهند که تفرقه مایۀ عقب

لذا شاعر و یک رأی گردند هیچ دشمن و هیچ استعمارگری توان غلبه نمودن بر کشور را ندارد. 

 یابد: کند که مردم متحد باشند، اتحادی که ثمرۀ آن با عمل تجلّی میهمواره توصیه می

ــــارعــوا لــلــمــجــد یــا کــنــز الأمــل  س

 

ـــحـــاد  ونـــظـــام  وعـــمـــل   بـــاتّ

ــــل  ــدَّربِ وص ــــارا علی ال  کــلُّ من س

 

ــا   ــی ــرعــی الأوف ــاعــلــمــوا والله ی  ف

 (153، همان)                                                                                         

های آرزو با اتحاد و همبستگی و عمل به سوی مجد و بزرگی بشتابید. هر کس ای گنجینهترجمه: 

 که رهرو باشد خواهد رسید پس بدانید که خداوند از وفاداران محافظت می کند.

های اصلی شاعر فقدان اتحاد بین مردم است و بیشتر اشعار وی حول این لذا یکی از دغدغه      

چرخد. او همواره نه تنها میهن خویش را به اتحاد در برابر دشمنان و استعمارگران مضمون می

 .دعوت نموده، بلکه از نبود اتحاد میان مسلمانان نیز خرسند نیست و زبان شکوِه سر داده است

 استعمارستیزی -6-4
تسلّط سیاسی، نظامی و »استعمار در زبان عربی به معنی طلب عمران و آبادی است و در اصطلاح 

( در طرف 15: 1358)آشوری، «. اقتصادی یک ملّت قدرتمند بر سرزمین یا قوم یا ملتّ ضعیف است

های و مبارزه با نظام لمظمقاومت در برابر مقابل نیز مقاومت و استعمارستیزی وجود دارد. اصولاً 

خیزد، غیر از تی در برابر ظالمان به مبارزه برمیگاه که ملّو آن بودهظالم در طول تاریخ، امری مسلم 

ها و تبیدار نمودن ملّ  که موضوع آن ؛ ادبیاتیگیرداسلحه و آلات جنگی، از ادبیات نیز بهره می

 غاز گردیدآزمانی  زاستعماری ا ضد ۀانتشار فلسفنیز  یدر ادبیات عرب دعوت به مبارزه و قیام است.

مردم را به آگاهی از اهداف شوم استعمار و همچنین قیام بر علیه استعمارگران  ،که اندیشمندان عرب

ها تهای استعمارگر بر ملّ . در این میان فشار، خفقان و تبعیضی که دولتنمودنداشغالگر دعوت 

. از ساختاستعماری در اذهان شهروندان آماده می ضدۀ پذیرش ایدکردند، زمینه را برای اعمال می

میان کشورهای عربی مصر همواره مورد تاخت و تاز کشور استعماری انگلیس قرار داشته است، از 
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 این رو همواره خطاب هاشم الرفاعی با استعمار پیر، انگلیس است:

لهــا یز وقــل  ل ج ن  واضـــرب ذئــاب الإ

 

تغطرس آذنــت بــدلوك  ل ـــمس ا  ش

ــا  ــب ــعــال ــز ث ــی ــجــل ــل الإن ــث ــقا م ــم أل  ل

 

 عرفوا الــدهــا  المحض فی نــادیــک 

 (138: 1405)الرفاعی،                                                                                   

های گرگ صفت را بران و به آنان بگوی که خورشید نخوت و خودخواهی روی انگلیسیترجمه: 

 ها ندیدم که همواره دنبال منافع خود هستند.     به افول نهاده است. فریبکاری همچون انگلیسی

های گرگ صفت قد علم کنند و دمی غافل خواهد که در برابر انگلیسیشاعر از مردم خویش می

دهد تا به گوش این استعمار پیر برسانند که زمانه خودکامگی وانان را خطاب قرار میننشیند. او ج

و استعمار کردن کشورها رو به افول است و مردم بیدارند. او گاهی آنان را به گرگ تشبیه نموده که 

یگر ددرنده خویی از صفت بارز آن است و گاهی نیز آنان را به روباه تشبیه نموده که به فکر فریفتن 

کشورها هستند. با این حال استعمارگران هر چند که گرگ یا روباه صفت باشند باید از کشور مصر 

 بیرون رانده شوند:

ــیــل ــدخّ ــــر ال ــطــرد مــن مص  آن أن ی

 

ــل  ــی ــلا  ورح ــوم ج ــق ــل ــان ل  ح

یل  لذّل عب ا ـــّ بالش یل  عب النّ ـــ  لیس ش

 

ّقــا   لل هود ا حرب مشـــ ل فی ا ــه   إنّ

 (153، همان)                                                                                         

وقت آن رسیده که بیگانگان از سرزمین مصر بیرون رانده شوند. مردم مصر مردمی خوار و ترجمه: 

 ذلیل نیستند بلکه شجاعت و دلاوری آنان در رویارویی با دشمنان مشهود است.

کند و مردم کشور خویش را مردمی بدین طریق شاعر مصریان را علیه استعمارگران ترغیب می

 کنند و اجازه به تاراج رفتنپندارد که همواره در برابر بیگانگان قدم علم میشجاع و تسلیم ناپذیر می

گاهی نیز  منافع ملی را نخواهند داد. هم آنان هستند که همواره مرد میدان جنگ و کارزار هستند.

میهنان خویش سیمای مردان مبارز و استعمارستیزان شاعر جهت تقویت روحیۀ استعمارستیزی در هم

کشد. او در یکی از از قصاید خویش به دکتر مصدق اشاره دارد که چگونه در زمانه را به تصویر می

 برابر استعمار پیر ایستاد و نفت را ملی کرد:

ـــحــت بنیهــا  رأی ایران قــد أض

 

ـــترقّتســــ   اق إلی القیود وتس
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لوغــاً  ب تهــا  عزّ نیــل  ل ــــا    فش

 

ـــق  ها یش کان الوصـــول ل  ولو 

 
مار حتی     ـــتع ند الإس هب ج  فأر

 

عنق  عبــدان  فی  منــه  ــت   أذلّ

 (348-347، همان)                                                                       

همچون بردگان در غل و زنجیرند. پس خواست ایران او فرزندان ایران را دید که چگونه ترجمه: 

را به عزت خود برساند هر چند راهی بس سخت و دشوار باشد. پس استعمارگران را چنان ترساند 

 که گردن آنان در آبادان شکست و خوار و ذلیل شدند.

یاسی و کاری و یا ملاحظات سگونه محافظهشود شعر شاعر بدون هیچهمانطور که مشاهده می     

تر سروده شده و زبان به مذمت عملکرد کشورهای استعماری گشوده امنیتی با صراحت هر چه تمام

و به افشای مقاصد پلید آنان پرداخته است. شعر روان، پرشور و گیرای وی که بسیار ادبی و هنرمندانه 

او خون  ه و پر اقتدارشد. اشعار جسورانسروده شده، چونان پتکی آهنین بر کالبد استعمار نواخته می

 آورد.خواهی را به جوش میهر وطن

 نتیجه-5

گذار عصر و جامعۀ دهد که وی یکی از شاعران مطرح و تأثیرتحلیل اشعار هاشم الرفاعی نشان می

ه گرایش بباشد. در شعرش می« رسالت و تعهد»شعر او توجه به  ترین ویژگیخود بوده که مهم

از عوامل متعددی مانند توجه ویژه به مردم زمانه هاشم الرفاعی در شعر  سیاسی و اجتماعیمسائل 

ار ،  شروع افکحاکمان و متولیان امور ستیزی و درگیری با بیدادستم ۀجامعه، روحیموجود در و آلام 

گرایانه و دعوت به آزادی انسان از بندگی و فقر و بالا رفتن جایگاه انسان در این دوره، نشأت انسان

. بدین سبب شاعر تمام تلاش و کوشش خود را در راستای انسانیت و رهایی مظلوم از یوغ گیردمی

 د.گیرحاکمان مستبد و استعمارگران به کار می

ای آرمانی، رثای مردان های تعهد در شعر هاشم الرفاعی نوید به آزادی و آیندهاز بارزترین جلوه     

ج مردم مظلوم و ستمدیده، دعوت به بیداری و اتحاد در مقابل خواهان، بیان درد و رنمبارز و آزادی

 کند ودشمنان و استعمارستیزی است. او از تلاش فرزندان کشورش در راه آزادی وطن حمایت می

برند. او همواره با بیدار پردازد که همۀ مظلومان جهان از آن رنج میهایی میبه بیان دردها و مصیت

روح امید در آنان سهم به سزایی در بیدار ساختن مردم مصر در مقابل  کردن مردم و بر انگیختن

گرانه خود استعمارگران و حاکمان دست نشانده آنان ایفا نموده است. در واقع او با اشعار روشن
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 میهنان خویش روشن نموده است.چهرۀ قبیح استعمار مخصوصاً استعمار انگلستان را برای هم

های شعری شاعر، در پرداختن به چنین موضوعاتی زبان صریح ویژگی ترینیکی از شاخص      

تر کاری و یا ملاحظات سیاسی با صراحت هر چه تماموی است تا جایی که شعر او بدون محافظه

آورد. به کار خواهی را به جوش میسروده شده است. اشعار جسورانه و پر اقتدار او خون هر وطن

هی در این اشعار به خوبی گواه شدت خشم شاعر از بیگانگان و تلاش های امر و نبردن مکرر فعل

 وی در جهت برافروختن آتش انقلاب در میان مردم است.
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